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صفحه 8
  شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ 

۲۳ شوال۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۴۶

فرقه ها و گروه ها شما را منحرف نسازند!
قال الامام الصادق )ع(: »یا بن جندب! بلغ معاشر شیعتنا و قل 
لهم! لا تذهبن بکم المذاهب، فوالله لا تنال و لایتنا الا بالورع، و 

الاجتهاد فی الدنیا، و مواساهًْ الاخوان فی الله«
امام صادق )ع( فرمود: ای پسر جندب! به شیعیان ما بگو! مواظب باشید فرقه ها 
و گروه ها شما را منحرف نسازند. به خدا سوگند، هیچ کس به جرگه ولایت ما در 

نمی آید، مگر با رعایت پارسایی و تلاش در دنیا و همیاری با برادران دینی. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 33

شیعه تنوری
مامون رقی می گوید: خدمت آقایم، امام صادق )ع( بودم که سهل بن حسن 

خراسانی وارد شد و به آن حضرت گفت: شما مهر و رحمت دارید.
شما اهل بیت )ع( امامت هستید. چگونه از حق خویش باز ایستاده اید، با این 

که صد هزار شمشیرزن آماده به رکاب در خدمت شما هستند.
آن حضرت فرمود: خراسانی! بنشین! سپس به کنیز خود فرمود: 

»حنیفه«! تنور را آتش کن. کنیز تنور را گرم کرد. آن گاه امام فرمود: خراسانی! 
برخیز و در تنور بنشین! خراسانی گفت: آقای من!

مرا با آتش مســوزان و از من بگذر! آن حضرت فرمود: گذشتم. در این حال 
»هارون مکی« که کفش های خویش را به دست گرفته بود، وارد شد و سلام کرد. 
امام فرمود: کفش های خود را زمین بگذار و داخل تنور بنشین! هارون بدون معطلی 
وارد تنور شد. امام صادق)ع( با سهل بن حسن خراسانی مشغول صحبت شد. مدتی 
بعد، امام به او فرمود: برخیز و به داخل تنور نگاه کن! خراسانی می گوید: برخاستم 
و به داخل تنور نظر افکندم. هارون در داخل تنور چهار زانو نشســته بود. مدتی 
بعد او از تنور بیرون آمد و به ما سلام کرد. امام فرمود: در خراسان چند نفر مثل 
این مرد دارید؟ خراسانی گفت: به خدا قسم! یک نفر هم نیست. امام فرمود: »اما 
انا لا نخرج فی زمان لا نجد فیه خمسه معاضدین لنا نحن اعلم بالوقت«؛ بدان! ما 

هنگامی که پنج نفر یاور و پشتیبان نداشته باشیم قیام نمی کنیم.
ما نسبت به زمان قیام داناتریم )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 47، ص 123

لزوم طرح دعوا نزد حکام عالم و عادل
پرسش: 

از منظــر امام صادق)ع( طرح اختلافات و دعواهای میان اصحاب نزد 
طاغوت ها و حکام باطل چه حکمی دارد و در این شرایط وظیفه مومنین 

چیست؟
پاسخ:

عمر بن حنظله می گوید: از امام صادق)ع( پرسیدم: دو نفر از اصحاب ما 
راجع به قرض یا میراثی نزاع دارند، و نزد سلطان و قاضیان وقت جهت محاکمه 
می روند، آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: کسی که در موضوعی )حق 
یا باطل( نزد آنها برای محاکمه برود، چنان است که برای محاکمه نزد طاغوت 
رفته باشد، و آنچه طاغوت برایش حکم کند اگر چه حق مسلم او هم باشد، 
مال حرام گرفته است، زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته در حالی که خداوند 
امر فرموده که به طاغوت کافر شوند، خداوند فرمود: می خواهند برای محاکه 
نزد طاغوت بروند، در حالی که مأمور بودند که به او )طاغوت( کافر شوند.«

عمربن حنظله گوید: پرسیدم: پس این دو نفر چه کنند؟ فرمود: نگاه کنند 
هر کس از خود شــما که حدیث ما را روایت می کند، و در حلال و حرام ما 
نظر می افکند، و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضی شوند، همانا من او 
را بر شما حاکم قرار دادم، پس اگر طبق دستور ما حکم داد، و یکی از آن دو 
نفر آن را نپذیرفت، همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است، و 
آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده، و این در مرز شرک به خدا و کفر است. 
ابن حنظله می گوید: پرســیدم: اگر هر کدام از آن دو نفر یکی از اصحاب 
ما را به طور جداگانه انتخاب کند، و هر دو راضی شوند، که هر دوی آنها در 
حقشان نظر کنند، و حکم دهند، و آن دو در حکم دادن اختلاف کنند، و منشأ 
اختلافشان اختلاف حدیث شما باشد چه کنیم؟ حضرت فرمود: حکم درست 
آن است که عادل تر، و فقیه تر و راستگوتر در حدیث، و پرهیزکارتر آنها صادر 
کند، و به حکم دیگری اعتنا نشود. ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو عادل 
و پسندیده  نزد اصحاب باشند و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه 
کنند؟ حضرت فرمود: توجه شود به آن کس که مدرک حکمش حدیث مورد 
اتفاق نزد اصحاب باشــد به آن حدیث عمل شود، و حدیث دیگری که نادر و 
غیرمعروف نزد اصحاب است رها شود، زیرا آنچه مورد اتفاق است، تردیدی در 
آن نیست، و همانا امور بر سه قسمند: 1- امری که درستی و صحت آن روشن 
است، پس باید پیروی شود 2- امری که گمراهی و سقم آن روشن است، پس 
باید از آن پرهیز شود 3- امری که مشکل و مشتبه است که باید برای دریافت 
حقیقت او به خدا و رسولش ارجاع شود. پیامبر )ص( فرموده است: حلالی است 
روشن، و حرامی است روشن، و در میان آن دو اموری است مشتبه )پوشیده و 
نامعلوم(، کسی که امور مشتبه را رها کند از محرمات نجات می یابد، و هر کس 
مشتبهات را اخذ کند ندانسته مرتکب محرمات می گردد، )یعنی ناخودآگاه در 
دامن محرمات نیز قرار می گیرد.( ابن حنظله گوید: پرسیدم: فدایت شوم، اگر 
هر دو خبر موافق دو دسته از عامه باشد، چگونه باید عمل شود؟ فرمود: نظر 
می شــود به خبری که مورد توجه حاکمان و قاضیان اســت )در این صورت( 

ترک می شود، و آن دیگری اخذ می شود. 
ابن حنظله گوید: پرسیدم: اگر هر دو چیز با حاکمان عامه موافق باشند 
چطور؟ امام صادق)ع( فرمود: چون چنین شد صبر کن تا امامت را ملاقات 
کنی، زیرا توقف در هنگام شبهه )و مرتکب نشدن امور مشتبه( بهتر از آن 
است که انسان خودش را به مهلکه بیندازد. ابن حنظله گوید: پرسیدم، اگر 
هر دو حدیث مشهور باشند و معتمدین از شما روایت کرده باشند )چه باید 
کرد(؟ حضرت فرمود: باید توجه شود هر کدام مطابق قرآن و سنت و مخالف 
عامه باشــد اخذ شود، و آنکه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد، رها 
شود. ابن حنظله گوید: پرسیدم فدایت شوم: اگر هر دو فقیه حکم را از قرآن 
و ســنت به دست آورده باشــند، ولی یکی از دو خبر موافق عامه و دیگری 
مخالف با آنها باشد به کدام خبر باید عمل شود؟ حضرت فرمود: آنکه مخالف 

عامه است چرا که رشد در عمل کردن به آن است.
منبع:  گنجینه نور، احمد قاضی، ناشر گنج عرفان، ص 41

تربیت الهی جهان شمول
)بدان ای ســالک راه خدا!( مگر خداوند که رب العالمین اســت و 
تربیت او جهان شمول است، تربیتش جلوه رحمت نیست، مگر رحمت 
و تربیت بدون عنایت و الطاف، جهان شمول می شود. پس آنچه و آن 
کــس که مورد عنایات و الطاف و محبت های الهی اســت، چرا مورد 
محبت ما نباشد؟ و اگر نباشد این نقصی نیست بر ما! و کوتاه بینی و 

کوتاه نظری نیست؟)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیــدار، امام خمینی)ره(، نامــه 1366/9/28 خطاب به فرزندش 
سیداحمد)ره(

انســان ها همواره با انواع مصیبت ها مواجه هستند و حاجات  و نیازهای بسیاری دارند، ولی 
راهی را نمی شناسند که بدان به حاجت خویش برسند. خداوند در قرآن این راه ها را نشان 
داده است که شامل اطعام و صدقه و انفاق و مانند آنها است. استفاده از وسایل و ابزارهای 
مناسب می تواند در رسیدن به هدف کمک کند. از این رو خداوند از بندگانش می خواهد برای 
رسیدن به هر چیزی از سبب و ابزار و وسیله مناسب آن بهره گیرند.از نظر قرآن وسایلی چون 

نماز و صبر ، اسباب مناسبی است که می توان از آنها یاری جست.

بیش تر مردم توجه 
خویش را مبذول

 مصیبت در مال و جسم 
و دنیا قرار می دهند و 
کمتر کسی است که 

به مصیبت خویش در 
دین توجه نماید؛ در 
حالی که از نظر امام 

صادق)ع( مصیبت در 
دین، بدتر و سخت تر از 

مصیبت در جسم و مال و 
فرزندان و بستگان است، 

همچنان که عافیت در 
دین هم، از همه عافیت ها 

برتر است. این تفکر 
برخاسته از آموزه های 

قرآنی است  که
 سلامت در دین را 

اصالت می بخشد.

شاید برای معصومان)ع( چیزی مهم تر از عبادت نباشد که هدف 
خلقت و مهم ترین عامل و ابزار رســیدن انسان به کمالات معرفتی 
و وجودی است.)نگاه کنید: ذاریات، آیه 56؛ بقره، آیات 21 و 179 

و 183؛ حجر، آیه 99(
این گونه است که عبادت خداوندگار و پروردگار مهم ترین بخش 
از زندگی معصومان را تشکیل می دهد و حتی هر امر دیگری تحت 
تاثیر این هدف و فلسفه زندگی است؛ زیرا هر کاری که انجام می دهند 
به نیت و قصد عبادت پروردگار است. آنان چه در  خـــلوت حـق 
در قالب نماز و نیایش و چه در جمع خلق در قالب احسان و انفاق 

و تعلیم و تزکیه، پیوسته بندگی خداوند را مقصود قرار می دهند.
مالک، پیشوای فرقه مالکیه از اهل سنت درباره سبک زندگی امام 
صادق)ع( و توجه به بندگی در همه حالات زندگی ایشان می گوید: 
قَدْ کُنْتُ أخَْتَلفُِ الِیَْــهِ زَمانا فَما کُنْتُ أرَاهُ الِاّ عَلی ثلَاثِ خِصالٍ: امِّا 
مُصَـلّیا وَ إمّا صامِتا وَ إمّا یقَْـرَءُ القُْـرانَ وَ لایتََکَلَّمُ فیما لایعَْـنیه فَکانَ 
؛ من مدت زمانی به  وَجَلَّ مِنَ العُْلمَاءِ العِْـبادِ الذَّینَ یخَْـشَونَ الّل عَزَّ

امام جعفر بن محمد الصادق ششمین امام و جانشین رسول گرامي 
اســلام )صلي الل علیه و آله و ســلم( مي باشد که خداوند متعال آن 
حضرت را به جانشــیني رسولش برگزیده و رسول خدا طبق دستور 
الهي دوازده جانشین خود را مشخص کردند که امام صادق)ع( پس از 
شهادت پدر بزرگوارشان امام باقر)ع(، عهده دار مقام الهي امامت شد.

ولادت آن حضرت در شهر مدینه سال 83ق بود و در شوال 148 
در ســن 65 سالگي به شــهادت رسیده و در قبرستان بقیع به خاک 

سپرده شد و به مدت 34 سال امامت کرد.]1[
یکي از لقب هاي مشــهور آن حضرت، صادق است که با نگاهي 
به روایات مي توان گفت که این لقب را همانند مقام امامت، خداوند 
متعال به آن حضرت عطا کرده و رســول گرامي اسلام)ص( از طریق 
وحي این خبر را داده بود، چنانکه محمد بن مسلم روایت مي کند که 
نزد امام باقر)ع(نشسته بود که حضرت جعفر)ع( وارد شد.... امام باقرآن 
حضرت را بغل کرد و به سینه چسباند ،سپس به من فرمود: اي محمد! 
این امام تو بعد از من است، به او اقتدا کن و از او دانش فراگیر که به 
خدا قســم این همان صادق است که رسول خدا آن را براي ما وصف 
کردند و آگاه باش که شیعیان او در دنیا و آخرت پیروز و دشمنانش 

در دنیا و آخرت بر لسان هر پیامبري نفرین شده هستند.]2[
امّا اینکه چرا در میان ائمه اطهار)علیهم السلام( امام ششم را صادق 
مي نامند باز از روایات روشــن مي شــود که رسول خدا راز و رمز این 
لقــب را که خداوند متعال بر آن امام عطا نموده بیان کرده اند که به 

چند روایت به عنوان تبرک  اشاره مي شود:
1. صادق نام آســماني آن حضرت: ابي حمــزه ثمالي از امام 
ســجاد)ع( پرسید: یابن رســول الل، مرا از اماماني خبر ده که پس از 

رسول خدا اطاعتشان بر ما واجب است؟
امام یکایک ائمه اطهار)علیهم السلام( را شمرد و رسید به نام مبارک 
امام جعفر)ع( که فرمود: نام او در نزد اهل آســمان صادق است. ابي 
حمزه ثمالي گوید: پرسیدم: سرورم همه شما صادقید، پس چرا فقط 
او صادق اســت؟ امام فرمود: پدرم از پدرش از رســول خدا)ص( نقل 
کرده که فرمود: وقتي فرزندم جعفر بن محمد بن علي بن حســین بن 
علي بن ابیطالب متولد شد به او صادق بگویید، زیرا پنجمین فرزند او 
کــه جعفر نام دارد، ادعــاي امامت خواهد کرد و بر خدا دروغ خواهد 

بست و او نزد خداي متعال جعفر کذاب است.]3[
2. صادق دستور رسول خدا: همان گونه که از روایت اول فهمیده 
شد، لقب صادق به دستور خدا است که طبري آورده: رسول خدا)ص( 
فرمودند: وقتي فرزندم جعفربن محمدبن علي بن حسین متولد شد او 
را صادق بنامید، زیرا از فرزندان او پسري به دنیا خواهد آمد که به او 
جعفــر کذاب خواهند گفت. واي بر او از جرأتي که بر خدا مي کند و 

ظلمي که به امام زمانش مي کند.]4[
شبیه این روایت از امام زین العابدین از رسول خدا نقل شده که در 
آخر آن آمده، )جعفر کذاب( ادعاي امامتي را که حقش نیست خواهد 

کرد و به کذاب مشهور خواهد شد.]5[
بنابراین لقب مبارک امام ششم شیعیان را خداوند متعال، صادق 
نامید تا امتیازي باشــد بین آن امام حق و راستین از جعفري که به 

دروغ ادعاي امامت مي کند.
پی نوشت ها:

 ]1[. ر.ک: شــیخ مفید، محمد، الارشاد ، ترجمه هاشم رسولي محلاتي، 
تهران، دفتر نشر فرهنگ اســلامي، چاپ سوم، 1383ش، ج2، باب 12، 

ص252.
]2[. خزاز قمي رازي، کفایة الاثر في النص علي الائمة الاثني عشــر، قم، 

انتشارات بیدار، 1401ق، ص253
]3[. شــیخ صدوق، کمال الدین ، قم، انتشــارات موسســه نشر اسلامي، 

1405ق، ص320.
 ]4[. ابن جریر طبري، محمد، دلائل الامامه، قم، موسســه البعثه، چاپ 

اول، 1413ق، ص248.
]5[. شــیخ صدوق، علل الشرائع، نجف، المکتبة الحیدریه، 1386ق، ج1، 

ص234.
*مرکز پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

از نظر قرآن، هر کســی در هر مشــکل و مصیبتی قرار گرفت، باید 
چــاره کار خویش را در ایمــان به خدا بداند و به محل امن و امانی برود 
که همان خدا است. اصولا ایمان به معنای رفتن به مامن و پناهگاه امن 
اســت. مومن کسی است که به پناهگاه امن رفته است. هرچند بسیاری 
از مــردم پناهگاه امن را مــال و فرزند و ثروت و قدرت می دانند و به آن 
پناه می برند؛ اما مومن واقعی کسی است که خدا را تنها پناهگاه خویش 
دانســته و در مشکلات و مصیبت ها به آن پناهگاه امن پناه می برد و این 

گونه از هر گونه خطری در امان می ماند. 
امام رضا)ع( در حدیث سلسله الذهب می فرماید: قال الل تعالی: کلمه 
لا اله الا الل حصنی فمن قالها دخل حصنی و من دخل حصنی امن من 
عذابی؛ کلمه توحید )لا اله الا الل( دژ و حصار محکم من است. هر کس 
آن را بگوید، داخل حصار من شــده و هر کس داخل قلعه و حصار من 
شــود، از عذاب من در امان است. )بحارالانوار، ج 49، ص 126، ح 3، به 
نقل از کشــف الغمه، ج 3، ص 144- 145؛ بحارالانوار، ج 49، ص 123، 

ح 4. به نقل از عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 135(
از نظر قرآن، هر کسی هر مشکل و مصیبتی دارد، می تواند با پناهجویی 
به پناهگاه امن الهی، راه برونرفت از مشکلات را نیز به دست آورد؛ زیرا خدا 
چنین افرادی را مشمول هدایت خاص خویش می کند و راه برون رفت را 
به آنان در قلب ایشان می نمایاند: مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبَهًْ إلَِاّ بإِذِْنِ الَلّ وَ مَنْ 
یؤُْمِنْ باِلَلّ یهَْدِ قَلبَْهُ وَالَلّ بکُِلِّ شَیْءٍ عَلیِمٌ؛ هیچ مصیبتی جز به اذن خدا 
نرسد و کسی که به خدا ایمان آورد دلش را به راه آورد و هدایت می کند؛ 

و خدا است که به هر چیزی داناست. )تغابن، آیه 11(
اگر خدا در همه افراد یک هدایت تکوینی و فطری قرار داده )طه، آیه 
50؛ شــمس، آیات 7 و 8( برای مومنان، هدایت ویژه ای قرار می دهد که 
همراه با وحی خاص است؛ چنانکه در جایی دیگر می فرماید: وَ جَعَلنَْاهُمْ 
کَاهًِْ  لَاهًْ وَ إیِتَاءَ الزَّ هًْ یهَْدُونَ بأَِمْرِناَ وَ أوَْحَیْنَا إلِیَْهِمْ فعِْلَ الخَْیْرَاتِ وَ إقَِامَ الصَّ أئَمَِّ
وَ کَانوُا لنََا عَابدِِینَ؛ و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت 
می کردند و به ایشــان انجام دادن کارهای نیک و خیر و برپاداشتن نماز 

و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند. )انبیاء، آیه 73(

چرا امام ششم را 
»صادق« می نامند؟

سیرهعبادیامامصادق)ع(
 علی جواهردهی

شناخت سیره و سبک زندگی معصومان)ع( به ما کمک می کند تا سرمشق عملی و عینی برای رفتارها و گفتارها و افکار خودمان 
داشته باشیم و این گونه بتوانیم هم عذری مقبول به پیشگاه خدا بیاوریم و هم باور به امکان تحقق امور و  دستیابی به صراط مستقیم 

و رستگاری در خود ایجاد کنیم در مطلب حاضر به بررسی سیره عبادی امام صادق)ع( پرداخته است.

خدمت امام صادق)ع( رفت و آمد داشتم، او را هرگز در غیر این سه 
حالت ندیدم: یا نماز می گزارد، یا سکوت میکرد )در برخی روایات 
یا به نماز ایستاده بود( یا قرآن تلاوت می کرد و در آنچه که سودی 
نداشت سخن نمی راند و او از دانشمندان و بندگان خدا بود؛ آنانکه 

از خدا در بیم و هراس اند. )بحارالانوار، ج 17 ، ص 32 ح 14(
حضرت امام صادق)ع( خود در تعلیل این گونه زندگی به مسئله 
محبت و عشـــق به خــدا اشاره می کند و می فرماید: مردم خداوند 
را به ســه صورت می پرســتند: عده ای او را برای رسیدن به ثواب 
الهی بندگی می کنند؛ این، عبادت حریصان است که ریشه در طمع 
دارد. برخی دیگر به خاطر ترس از آتش غضب الهی خدا را عبادت 
می کنند؛ این، عبادت بردگان است. ولی من پروردگار را از روی شوق 
و محبت می پرستم؛ این، عبادت کریمان است که مایه امان است به 
سبب سخن خداوند عز و جل که می فرماید: و آنان از فزع آن روز در 
امنیت هستند... پس هر که خدای را دوست دارد، خداوند نیز او را 
دوست خواهد داشت و محبان او نیز از هر گزندی در امان خواهند 
بود.)وسائل الشیعه، ج 1، ص 45، ح 2؛ مشکاهًْ الانوار، ص 128(  

همین عشق است که ایشان را برای نماز شب بیدار نگه می دارد 
تــا با خدایش خلوت کرده و مناجات نماید. البته ایشــان به مردم 
می آموزند که به هر شــکلی شــده نماز شب و مناجات آن را ترک 
نکنند تا بتوانند با محبوب خویش خلوتی داشــته باشند؛ حتی اگر 
شــده در شرایط سخت این عمل را به هر نحوی شده به جا آورند. 
حلبی یکی از یاران امام صادق)ع( می گوید: قالَ سَأَلتُْ أبَا عَبْدِ الّل 
فْتُ البَْرْدَ وَ  رِ اذِا تخََوَّ ــفَ عِنْ صَلاهًِْ اللَّْیْلِ وَ الوَْترِْ فی أوََّلِ اللْیَْلِ فی السَّ
، فَقالَ: لا بـَأسَ أنَاَ أفَْـعَـلُ ذلکَِ؛ از امام صادق)ع( راجع به  کَانتَْ عِلهًٌَْ
نماز شب و نماز وتر پرسیدم آیا در هنگام سفر و ترس از سرما و یا 
وجود بیماری در ابتدای شب می توان آن را خواند؟ امام )ع( فرمود: 
آری اشــکالی ندارد و من نیز این چنین می کنم. )کافی، ج 3، ص 

441 ح 10؛  وسائل الشیعه، ج 3، ص 183 ح 8(
حضور عاشــقانه در برابر محبوب باید از همه جهات خودش را 
نشان دهد. از این رو ایشان در هنگام حضور در پیشگاه خداوند در 
نماز و روزه گرفتن از بـوی خـوش استفاده و بهترین جامه ها را به 
تن می کرد و از زیور برای حضور بهره می جســت. در روایت است: 
امــام صادق)ع( چون روزه می گرفــت بوی خوش به کار می برد و 
می فرمود: بوی خوش هـــدیه روزه دار است. )کافی 4: 113 ح 3، 

من لایحضره الفقیه 2: 112 ح 1872(
امام کاظم )ع( نیز فرموده اســت:  کانَ یعُْرَفُ مَوْضِعُ سُجُودِ أبَي 
عَبْدِالّل )ع( بطِیـــبِ ریحِـهِ؛ جایگاه سجده امام صادق )ع( از بوی 

خوش آنجا شناخته می شد. )کافی 6: 511 ح 11(
آراسـتــــگی نیز از همین جهت بود تا جلوه های الهی را نشان 
دهــد. معاویه بن عمار از اصحاب امام صادق)ع( می گوید: رَأیـْــتُ 
أبَـاعَبْـدِالّل )ع( یخَْتَضِبُ باِلحَنّاءِ خِضابا قانیِا؛ امام صادق )ع( را دیدم 
که موی خویش را با حنای پررنگی حنا بسته است. )بحارالانوار ج 
47 ص 46 ح 65( ایشــان با رنگ زدن به موها، بر آن بود تا برای 

بستگان مایه نشاط و امید باشد و آراستگی را بیاموزاند. 

البته اســتفاده از بوی خوش برای دیگــران بود نه لذت بردن؛ 
زیرا ایشــان لذت عبادت و حضــور را با چیزی معاوضه نمی کردند 
از همیــن رو، در ترک هر گونه لذتــی در هنگام عبادت در روایت 
است: امام صادق)ع( چون روزه می داشت گیاهان و گلهای خوشبو 
را نمی بویید. از آن حضرت در این باره ســؤال کردم فرمود: دوست 
ندارم که روزه خود را با لذت بیامیزم.)من لایحضره الفقیه 2: 114 

ح 188، وسائل الشیعه ج 7: 67 ح 15(
ایــن احترام به خدا و محبوب تا جایی بود که به احترام مـــاه 
رمضـــان و احکام الهی سعی می کرد دنبال لذتی نرود و لذت روزه 
را تحت الشعاع قرار دهد. امام صادق)ع( می فرمود: انِيّ اذِا سـافَرْتُ 
؛ هرگاه  یِّ فی شَـــهْرِ رَمَضـــانَ ما آکُلُ الِاّ القُْوتَ وَ ما أشَْرَبُ کُلَّ الرَّ
در ماه رمضان به مســافرت میروم]بــه احترام ماه رمضان اگر چه 
مسافرم و روزه بر من واجب نیست ولی[ جز به اندازه رمق داشتن 
غذا نمی خورم و هرگز از آب در حدّ ســیراب شــدن نمی نوشــم.

)وسائل الشیعه 7: 147 ح 5( 

پس با آنکه مســافر در ماه رمضان نباید روزه بگیرد و خوردن 
آب و غذا برای او اشــکالی ندارد، ولی برای آنکه از حالت روزه داران 
فاصله زیادی نداشته باشد و حرمت ماه رمضان هم محفوظ بماند، 
خوب است که اگر می خورد و می آشامد، به اندازه ضرورت باشد، 
نــه آنکه غذا و آب کامل بخورد و بنوشــد. این عمل، اثر تربیتی و 
خودســازی دارد و تسلّط بر نفس را افزایش می دهد و آدمی را از 

سیطره شکم رها می سازد.
چهار اصل توحیدی در جهان بینی الهی

زندگی از نظر معصومین، چیزی جز بندگی و عبادت و عبودیت 
نیســت. ایشــان با معرفت و یقینی که نسبت به خدا دارند، بر آن 
هستند تا همه چیز را در محور خداوند شکل دهند و بنیان زندگی 
را بر خدامحوری قرار دهند. از همین رو هنگامی که از بنیان زندگی 
از امام صادق)ع( سؤال می شود بر چهار چیزی تاکید می کند که در 
ارتباط با خداوند است. حضرت می فرماید: کار خود را بر چهار چیز 
بنیان نهادم: ]اول[ دانستم که عمل مرا کسی دیگر انجام نمی دهد، 
پس تلاش نمودم ]دوم[ دانستم که خدا بر من آگاه است، پس حیا 
کردم. ]ســوم[ دانســتم که روزی مرا دیگری نمی خورد، پس آرام 

گرفتم ]چهارم[ دانستم که پایان کار من مرگ است، پس برای آن 
آماده شدم.)بحار الانوار، ج 78، ص 228 ح 100( 

چنین بینش و نگرشی انسان را در مسیری قرار می دهد که در 
دنیــا و آخرت عزتمندانه زندگی کند و برای آخرتی تلاش کند که 
هدف و فلسفه زندگی و بلکه بازگشتنگاه هر کسی است. اینکه  امام 
)ع( بر عناصر بینشی و نگرشی تاکید می کند از آن روست که رفتار 
آدمی را همین بینش ها  و نگرش های کلان نسبت به دنیا و زندگی 
تعیین کرده و سامان می دهد. در حقیقت چگونگی و کیفیت عمل هر 
کسی، بر پایه بینش و باور او استوار است. پس کسی که به ارتباط 
عمل و پاداش معتقد باشد و خدا را شاهد بر کارهای خویش بداند 
و به روزیِ مقدّر قانع باشد و مرگ را باور داشته باشد، از پستی ها و 
پلیدی ها و گناهان دوری می کند و برای سعادت اخروی می کوشد.
وقتی انسان بر اساس آموزه های قرآن، هستی شناختی و جهان 
بینی و بینش ها و نگرش های خود را سامان دهد، نسبت به توحید 
به چنان باوری می رسد که هر چیزی را با خاستگاه آن می بیند. این 
گونه ، وقتی با مصیبتی مواجه می شود، آن را یا برخاسته از مشیت 

و حکمت الهی می داند یا مصلحتی که اقتضا می کند شخص بدان 
گرفتار آید؛ زیرا می داند همه چیز بر اساس نظام عادلانه ای است که 
از پیش طراحی و اجرا می شــود و نمی توان از مقدرات الهی بیرون 

رفت.)حدید، آیات 22 و 23(
بر اساس همین بینش و نگرش ، ستایش خداوند در مصیبت ها 
همانند ســپاس از خدا در هنگام نعمت خواهد بود و هیچ تفاوتی 
میان نعمت و مصیبت در کلان بینش و نگرش های خویش نمی یابد؛ 
چنانکه امام صادق)ع( عمل می کرد. در روایت است: امام صادق)ع(به 
هنگام مصیبت و مشکلات می فرمود: سپاس خدایی را که مصیبت 
مرا در دینم قرار نداد و سپاس خدایی را که اگر می خواست مصیبت 
مرا بیش از این قرار دهد ]می توانست[ و ستایش خدایی را بر آنچه 
که او خواســت و همان نیز انجام گرفت. )کافی، ج 3، ص 262 ح 

42؛ تحف العقول، ص 381(
بیشــتر مردم توجه خویش را مبذول مصیبت در مال و جسم 
و دنیا قرار می دهند و کمتر کســی است که به مصیبت خویش در 
دیــن توجه نماید؛ در حالی کــه از نظر امام صادق)ع( مصیبت در 
دین، بدتر و سخت تر از مصیبت در جسم و مال و فرزندان و بستگان 
اســت، همچنانکه عافیت در دین هم، از همه عافیت ها برتر است. 
این تفکر برخاسته از آموزه های قرآنی است که سلامت در دین را 

اصالت می بخشد.
از ســوی دیگر، انسان باید به این نکته توجه کند که حتی اگر 
مصیبتی در غیر دین دارد، این مصیبت می توانســت بیشتر از آن 
باشد که اکنون گرفتار است. سعدی در گلستان نوشته است: هرگز 
از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان درهم نکشیده مگر 
وقتی که پایم برهنه مانده بود و اســتطاعت پای پوشی نداشتم، به 
جامع کوفه در آمدم دلتنگ. یکی را دیدم که پای نداشت، سپاس 

نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم.
مرغ بریان به چشم مردم سیر

                                    کمتر از برگ تره بر خوان است 
وان که را دستگاه و قوت نیست

                                        شلغم پخته مرغ بریان است
 پس اگر انســان به بلاها و گرفتاریهای بیشتر و سخت تری که 
ممکن بوده برای او پیش آید، ولی به لطف الهی بر ســرش نیامده 
است توجه داشته باشد، همیشه ستایشگر خواهد بود. بنابراین، وقتی 
از نعمتی برخوردار می شویم و اگر گرفتار مصیبتی شده ایم حمد و 

سپاس خدا بگوییم و »الحمدلل« بر زبان جاری سازیم.
تـوسّـــل در هنگام مصیبت می تواند ما را از گرفتاری برهاند، 
همان طوری که حضــرت آدم)ع( با بهره گیری از کلمات وجودی 
الهی یعنی توســل به اهل بیت)ع( توانست از مصیبت برهد.)بقره، 

آیه 37 و روایات تفسیری( 
داود رقی از اصحاب امام صادق)ع( می گوید:  من از امام صادق)ع( 
می شنیدم که در هنگام اصـرار دعاهایش بیشتر مواقـع خدای را به 
حق پنج نفر می خواند، یعنی رسول خـدا و امیرمؤمنان و فاطـمه 
زهراء و حسن و حسین، درود خدا بر آنها باد.)وسائل الشیعه، ج 4، 

ص 139 ، ح 1( 
نحوه حاجت خواهی از خدا

انســان ها همواره با انواع مصیبت ها مواجه هستند و حاجات  و 
نیازهای بسیاری دارند، ولی راهی را نمی شناسند که بدان به حاجت 
خویش برســند. خداوند در قرآن این راه ها را نشان داده است که 
شامل اطعام و صدقه و انفاق و مانند آنها است. استفاده از وسایل و 
ابزارهای مناسب می تواند در رسیدن به هدف کمک کند. از این رو 
خداوند از بندگانش می خواهد برای رسیدن به هر چیزی از سبب 
و ابزار و وسیله مناسب آن بهره گیرند.)مائده، آیه 35( از نظر قرآن 
وسایلی چون نماز و صبر ، اسباب مناسبی است که می توان از آنها 

یاری جست.)بقره، آیات 45 و 153(
همچنین تضرع و انابه و اســتغفار از جمله راه هایی اســت که 
می تواند موجب برآورده شــدن حوائج و نیازهای بشر باشد.)اعراف، 

آیات 55 و 205(
در روایــات برای اینکه حالات تضرع و انابه رخ دهد روش هایی 
بیان شــده تا با آنها زمینه برای اجابت دعا و رســیدن به نیازها و 
حاجات فراهم آید. از جمله این ها بهره گیری از لباس خشن در نـماز 
و دعـا است. در روایت است: امام صادق)ع( را دو لباس خشـن بود 
که در خانه با آنها نماز می گزارد و چون می خواست از خدا حاجتی 
بخواهد )دعا کند( آن دو لباس را می پوشید. )دعائم الاسلام، ج 2، 

ص 159 ح 565(
این سیره درباره امام باقر )ع( هم نقل شده است. چنین لباسی 
حالت خضوع و فروتنی می آورد و سبب خشوع در نماز و دعا می شود.

همچنین سجده هنگام حاجت خواهی در روایات مورد تاکید است. 
تْ بهِِ الحْـاجهًُْ یسَْجُدُ مِنْ  در روایت است: انَِّ الصّـادِقَ )ع( کانَ اذِا ألَحََّ
غَیْرِ صَـلاهًٍْ وَ لارُکُوعٍ یقَُـوُلُ: یـا أرَْحَمَ الرّاحمینَ سَبْعا ثمَُّ یسَألَُ حاجَتَهُ؛ 
امام صادق)ع( چون حاجتی مهم داشت بدون نماز و رکوع به سجده 
می رفت و هفت بار میگفت یا ارحم الراحمین ســپس حاجت خود 

را از خدا درخواست می کرد. )بحارالانوار، ج 95، ص 164 ح 18(

سـجده بر تربت کربلا نیز می تواند در برآوردن حاجات، مهم 
و مفید باشــد.  مُعاویةُ بنُْ عَمارٍّ از اصحــاب امام می گوید: امام 
صادق)ع( را کیســه ای ابریشــمین و زرد بود که در آن خاک 
کربلای حسین بود. چون هنگام نماز فرا می رسید آن خاک را 
بر سجاده خود می ریخت و بر آن سجده می کرد. )وسائل الشیعه، 

ج 3، ص 608 ح 3(
از روایات به دســت می آید که سجده بر تربت سیّد الشهدا)ع( 
دارای فضیلت بسیاری اســت. این رویه برای حفظ و بزرگداشت 
عاشورا و فرهنگ آن نیز مد نظر است؛ زیرا سجده بر تربت و ذکر 
گفتن با تســبیحی که از تربت قبر آن حضرت تهیّه شــده باشد، 
یــادآور آن امام مظلوم و الهام بخش جانبــازی و فداکاری در راه 
دین اســت. از تربت شــهید، بوی خون و جهاد به مشام می رسد 
و این گونه یادآوری از واقعه عاشــورا، تجدید میثاق با آن حماسه 
بزرگ و حماسه آفرینان خدایی است. در حقیقت با این روش، هم 
آن فرهنگ حفظ می شود و هم دیگران از امام)ع( سرمشق جهاد 

و شهادت می گیرند.

بعضی از مقدس مآبان و مدعیان تبلیغ دین، به نام دین با همه چیز به 
جنگ برمی خیزند، شعارشان این است اگر می خواهی دین داشته باشی، 
پشت پا بزن به همه چیز، گرد مال و ثروت نگرد، ترک حیثیت و مقام کن، 
زن و فرزند را رها کن. از علم بگریز و به انزوا پناه ببر، و امثال اینها. بنابراین 
اگر کسی بخواهد به غریزه دینی خود پاسخ مثبت بدهد، باید با همه چیز 
در حال جنگ باشد. بدیهی است وقتی که مفهوم زهد، ترک وسایل معاش 
و ترک موقعیت اجتماعی و انزوا و اعراض از انسان های دیگر باشد، وقتی 
که غریزه جنسی پلید شناخته شود و منزه ترین افراد کسی باشد که در 
همه عمر مجرد زیســته است، وقتی که علم، دشمن دین معرفی شود، و 
علما و دانشــمندان به نام دین در آتش افکنده شوند و یا سرهایشان زیر 
گیوتین برود، مسلماً و قطعاً مردم به دین بدبین خواهند شد. مربیان دین 

باید اول بکوشند خودشان عالم و محقق و دین شناس شوند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انسان و سرنوشت، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 110

بدبینی به دین با ارائه چهره ای غلط

پناهگاه امن خدا

به طور کلی، تاثیرات شایعه در جامعه بدین شرح است:
1.گسترش ناامنی، ترس و اضطراب؛ 2.ایجاد تفرقه و رویارویی 
بین اقشار جامعه؛ 3. به خطر افتادن امنیت عمومی جامعه؛ 4.انحراف 
افکار عمومي؛ 5.مصروف شدن نیروی مردم برای انتقال و گسترش 
شــایعه، هرچند ناخودآگاه باشــد؛ 6.ایجاد بدبینی و سلب اعتماد 
مردم از مسئولین؛ 7.حاکم شدن خستگی روحی، یاس و بی تفاوتی 
در جامعه؛ 8. نفوذ و حضور تدریجی دشــمنان در جامعه به شکلی 
غیرمحسوس؛ 9.کاهش اعتماد مردم به وسایل ارتباط جمعی داخلی 
و نهادهای رسمي؛ 10.برهم زدن تعادل حرکت به سمت مطلوب در 

زمینه های گوناگون.
عوامل مؤثر در ترویج شایعه

عواملی که در ترویج شایعه مؤثرند، به اختصار عبارتند از:

1.میزان اهمیت موضوع در جامعه
2.موقعیت و اوضاع و احوال مناسب

3.ابهام در خبر یا موضوع
4.اطلاعات و اخبار متناقض

5.شدت هیجانات و تشنج های عاطفي
6.خلا اطلاعات.

مقابله با شایعات
شایعات تاثیر فراوانی در روحیه ملی هر جامعه ای دارد و در هنگام 
جنــگ به دلیل زیان های بزرگی که بر جبهه داخلی وارد می آورند، 

اهمیت بیش تری می یابند.
آشــکار ســاختن حقایق و گزارش های صحیــح و هماهنگی 
دستگاه های دولتی، مادام که با آگاهی کافی از خطر و اهمیت شایعات 

و انگیزه های پشت پرده همراه نباشد در محو شایعات مؤثر نخواهد 
بود. 

موارد ذیل برای مقابله با شایعات کارساز است:
1.ایمان و اعتماد به بیانیه ها و گزارش های رسمي

2.ارائه حساب شــده حقایق و واقعیت ها در سطح وسیع برای 
پرکردن خلا خبری، مشــروط بر حذف جزئیاتی که ممکن اســت 

دشمن از آن ها بهره برداری کند
3.اطمینان و اعتماد بــه فرماندهان و رهبران و مجموعه نظام 

حکومتي
4.ایجاد فرصت های کار، اشتغال و تولید؛ زیرا خستگی، کسالت و 
بیکاری، زمینه مناسبی برای تکوین، ترویج و پذیرش شایعات است.
5.کشف تبلیغات دشمن و مبارزه با عوامل شایعه پراکن داخلي. 

تاثیرات شایعه و چگونگی مقابله با آن


